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 . عذاب مهين
و هرگز كافران نبايد چنين بپندارند كه مهلت ما درباره ايشان حتما برايشان خيری در بر دارد، بلكه علتی جز اين نداردكه                    

بر گناهان و جنايات خود بيفزايـد و در ايـن حـال عـذاب خـوار               ) بر طبق سنت الهی آفرينش    (ما بديشان مهلت می دهيم تا       

 ) ١٧٨/آل عمران.  (دنبال دارندكننده ب

 : مردم مسلمان ايران

مبارزه و مقاومت دليرانه شما در برابر نظام جبار و ستمگر، شاه را در برابر وضع دشواری قـرار داد، از يـك طـرف در                   

 فـضای بـاز   «برابر ارباب امپرياليست و استعمارگر خود متعهد بود شيوه هـای سـركوب گذشـته را علنـاً تجديـد نكنـدو                       

را مسدود ننمايدو از طرف ديگر تخـت و تـاج خـود را در برابـر امـواج سـهمگين اعتراضـات خـشم آاود تـوده                      » سياسی

تحليل ريشه ای عوامل و شرايطی كه به اتخاذ سياست خـشن و در           . رنجديده و روشنفكران مبارز در خطر قطعی می ديد        

و اساسی نيروهای انقلابی مـسلمان و روشـن كـردن           عين حال دوپهلوی شاه منجر شده است برای تعيين وظايف اصلی            

چند عامل يا جريان عمده در حال حاضر در صحنه سياسـی ـ اجتمـاعی ايـران در     . راه دشوار آينده ضرورت كامل دارد

 . حال تعامل و تاثير متقابل روی يكديگرند

خود همچنان ) قتصادی و سوق الجيشیا( اول ـ قدرتهای استعماری كه برای تثبيت اوضاع ايران و تضمين منافع اساسی 

با سياست خود كامه شاه و سياست ورشكسته وی مخالفندو برای جلوگيری از رشدزمينه های انقلاب روشهای ديگـری              

كمال مطلوب آنان يكنوع حكومت ليبرال و آزاديخواه به معنای غربی آن است كه در آن نظام سـرمايه                   . را پيشنهاد ميكنند  

خدمت آنها استوار بماند و بجای شاه گروهی از سياستمداران معتقد به دموكراسی غربی و طرفدار و     داری وابسته و در     

وابسته به قدرتهای استعماری با روشهای دموكراتيك كشور را اداره كنند، دور از دزدی و فساد بن بست های اقتصادی                 

 عـدم رضـايت تـوده بكاهنـدو بـا دادن آزاديهـای              و اجتماعی را گشوده با تغييرات رو بنايی و انجام بعضی اصلاحات از            

نسبی و محدود، روشنفكران را جلب كنند و سرانجام كشور را از لحاظ سياسی اقتصادی و نظامی همچنـان وابـسته بـه                       

استعمار نگاهداشته، آنرا بصورت يك قدرت نيرومند و مهار كننده در منطقه خليج و اقيانوس هند در آورده برای پيشبرد                    

 استعماری حفظ منابع نفتی و راهها و خطـوط و مواضـع سـوق الجيـشی و سـركوبی جنبـشهای انقلابـی مـورد                          هدفهای

آنها با هيچيك از جنبه های رژيم خود كامه شاه مخالف نيستند، كـه همـه در جهـت تـامين وتـضمين                       . استفاده قرار دهند  

شاه و سلطه خانواده فاسد و غـارتگر او علـت           هدفهای اساسی آنها بوده است، جز آنكه تصور ميكنند سياست استبدادی            

نارضايی های مردم و عامل رشد شرايط انقلاب در ايران است آنها با تضادهای اساسی بين مطامع خود و منـافع مـردم                   

ولی ورشكـستگی    فسادو دزدی و غارتگری شاه و خانواده و اطرافيان او را عامل خشم مردم می دانند               . ايران كار ندارند  

 ايران را كه نتيجه سلطه آنها بر اقتصاد كشور است و كشاورزی و صنعت ما را در پای آن قربانی كرده اسـت                        اقتصادی

غارت شبانه روزی منابع طبيعی اين سرزمين را حق طبيعی خودشان می دانندو ساليانه ميليـارد هـا                  . بحساب نمی آورند  

ب صاحبان صنايع اسـلحه سـازی ميريزنـد و بـا اينكـار هـم                دلار پولی را كه از خزانه اين ملت فقير بيرون ميكشندو بجي           

اقتصاد بحران زده خودرا رونق می بخشند و هم با اسلحه ای كه با پول ملـت بـه حكومـت ايـران فروختـه انـد فرزنـدان                             

 برومند خلق مسلمان را بقتل می رسانند و هر فرياد اعتراضی را با گلوله پاسخ مـی دهنـد ـ و از چاههـای نفـت كـه بايـد       

صنايع آنها را بچرخاندو خطوط ارتباطی آن و مواضع سـوق الجيـشی در خلـيج و اقيـانوس هنـد پاسـداری و حراسـت                           

آنها قبول ندارند كه همه اين بلاها و آفات خانمان سوز و استقلال بر بادده ونابود كننده كه        . كندهمه عادی تلقی می نمايند    

سـتم اسـتعماروارد آمـده و مـی آيـد، و حتـی بقـاء و تكامـل حكومـت          قرنی است بر مردم ايران و همه ملل اسير و تحت     



استبدادی ايران و توسعه فساد و انحطاط فرهنگی و اجتماعی و ورشكستگی كامل سازمانهای اداری و اجرايی و هزاران                   

ر و امـروز هـم اگـر د   . آفت شوم ديگر همه نتيجه مستقيم يـا غيـر مـستقيم تـسلط قـدرتهای اسـتعماری بـر ايـران اسـت                 

بلندگوهای خود از حقوق بشر و آزادی دم  می زنندهدفی جز تضمين حاكميت و سلطه اسـتعماری خـود و جلـوگيری از                        

مردم مسلمان ما همانند ديگر ملـل اسـير و تحـت سـلطه ديـر      . گسترش نارضايتی و رشد انقلابهای آزاديبخش نمی باشد    

استعمارگر پی بـرده و از آن آگاهنـد و ازهمـين آگـاهی              گاهی است به نيات شوم و فريب و خدعه های غولان و شياطين              

است كه تضاد اساسی بين هدفهای بر حق ملت ايران و سياستهای استعماری خود را نشان ميدهد و قدرتهای سلطه جـو              

 مين جهت مردم رنجديده ايران ميدانند كه فقط با شاه و دارودسته او طرف نيستند كـه در مقابـل         ه به. را نگران می سازد   

اما آنها بی ميل نيستند كه مردم همه عوامل بـدبختی خـود را فقـط در                 . آنها قدرتهای بزرگ استعماری جهانی ايستاده اند      

ماهيت اشخاص جستجو كنند ـ درست است كه شخصيت محمدرضا شاه در جهت قلدری و استبداد، دزدی و فساد، قتـل   

ش و عشرت به گونه ای مسخ شده است و سـلطه اينگونـه              و آدمكشی، قساوت و بيرحمی، سود جويی و پول اندوزی، عي          

تمايلات افراطی او را از صورت و ماهيت انسانی خارج ساخته، ديوانه وار در جهت مقاصد خود عمل ميكند اما اين عامـل     

فقط بر شدت شرايط حاكم بر مردم می افزايد و خطوط رنج و ستمگری را عميق تر ميسازد و بهمـين جهـت هـر عنـصر                           

تا شخصيت عنـصر    «و بقول امام خمينی     ) ١(ی در حال حاضر بهتر از اين شخص است گرچه عبيداالله ابن زياد باشد             ديگر

اما نيايد تـصور    » .جديد بمرحله فعلی محمدرضا شاه تنزل پيدا كند مردم فرصت پيدا ميكنند نفسی بكشند و حركتی بكنند                

لاً آمدن وليعهد يـا يـك قلـدر نظـامی و حتـی يـك سياسـتمدار                  كرد بدون تغيير اساسی نظام حاكم فقط با رفتن شاه و مث           

خواستهای اساسی مردم ايران كه متضمن      . وابسته و دست نشانده تضادهای اساسی بين منافع مردم ورژيم حل ميشود           

ع استقرار حاكميت مردم و نفی استبداد و استثمار و سلطه و استعمار و نان و آزادی و برادری و برابری اسـت بـا مطـام    

استعماری قدرت های سلطه جو و وابستگان آنها در داخل مغايرت و تضاد تام دارد بهمين جهـت مبـارزه تـاريخی ملـت                        

دوم ـ  . مسلمان ايران تا وصول باين هدفها ادامه می يابد و هيچ تغييرروبنـايی آنهـا را در نيمـه راه متوقـف نمـی گردانـد      

است تازه استعمارگران را دشوار ساخته است و بهيچ قيمتی     همين عامل و خصوصيت شخصی شاه است كه پيشبرد سي         

حاضر نيست حتی يكقدم از راهی كه پيش آمده است عقب نشينی كند و از مطلق العنانی خود دست بردارد، ديوانه وار به                       

 در  خواست اربابان استعمارگر آنست كه شاه چنان فضای بـازی را اجـازه دهـد كـه                . قدرت بلامنازع خود دل بسته است     

پرتو آن و در طول مدت كافی يك نيروی سياسی مستقل از شاه كه تا اندازه ای از اعتماد عمومی برخوردار و سلامت و                        

صلاحيت لازم برای اداره كشور و حل مشكلات را داشته باشد و در ضمن بـا منـافع حيـاتی آنهـا و يـا بنيادهـای نظـام                             

كند تا در اولين فرصت مناسب بطريق مسالمت آميزی همه يـا قـسمتی        موجود مخالف نباشد، تكوين يافته و تدريجاً رشد         

شايد تا آنموقع شاه حاضر شود داوطلبانه بنفع توله اش كنار رود و كار انتقال               . از اختيارات شاه به اين نيرو منتقل گردد       

ه اسـت كـه وی حاضـر        قدرت بطور عادی و بدون مشكلی انجام گيرد، ولی تضاد شاه با ارباب ها از همين جا پديـد آمـد                    

. خويش بپذيرد ! و مدبرانه ! نيست هيچ نيرويی را در قدرت مطلقه خود سهيم كندو هيچ انتقادی را بر سياست های داهيانه                

از همين شكاف و تضاد بين شاه و قدرتهای استعماری است كه جنبش رهايی بخش ملت ايران توانسته است ضربه های                     

شـاه در مـصاحبه   . رد و آنرا در تنگنا قرار دهد و مبارزه خود را توسعه و تكامل بخشد  تاكتيكی تازه ای به رژيم وارد آو      

مـصاحبه  . اخير خود نشان داد كه در برابر خواست اربابان، مقاومت ميكند و ديوانه وار از موضع خويش دفاع می نمايـد    

اب شده خـود سـعی كردنـد ايـن          كنندگان كه در وابستگی شان به سياستهای ضد مردمی ترديدی نيست با سيوالات حس             

شاه كوردل كه محو قـدرت مطلقـه خـويش اسـت ناشـيانه در دام افتـاد و علنـاً                     . موضع سرسختانه شاه را نمايان سازند     

مخالفت خود را با هر نوع سازش ونرمشی در برابر جريانات اصلاح طلبانه و قانونی اعـلام كـرد و راه هـر گونـه امكـان       

شاه با اين مصاحبه و با سياستی خشن و سركوب كننده كه پـيش از آن اتخـاذ كـرده    . تمسالمت آميزی را مسدود ساخ   



است به اربابان خود ثابت كرد كه سياست فضای باز آنها و تغييراتی كه در جستجوی آن هـستند، بـا وجـود او در راس     

ذشته دربست وبدون قيـد و شـرط        آنها يا بايد دست از اين برنامه تازه بردارند و او را مثل گ             . حكومت جمع شدنی نيست   

باز هم تاكيد ميكنيم كـه ايـن   . تاييد كنند و يا برای پيشبرد هدفهای خود به زور متوسل شده، با خشونت بركنارش سازند            

تضاد هرگز نشانه وجود خصلتهای مثبتی بنفع مردم در شخصيت شاه و يا ضـديت او بـا اسـتعمار نيـست، وی تـاكنون               

ر جهان به منافع استعمار و امريكا خدمت كرده است و آسانتر از هر خيانتكار ديگری در تـاريخ  بهتر از هر قلدر ديگری د    

منافع و مصالح ملت و سرزمين خويش را فدای مطامع بيگانه ساخته اسـت، تـضاد بـين او و اربابهـا از اينجاسـت كـه او            

. مدت خود و منافع اربابها را تشخيص دهد       آنقدر بيشعور و كوردل و احمق شده است كه نميتواند مثل آنها مصلحت دراز             

آنها انديشيده عمل ميكنند ولی شاه قدرت تفكر وتعقل را از دست داده است و ده اسبه در سراشيبی سقوط و نابودی می                      

. شاه به مرحله ای رسيده است كه قرآن از آن به عنوان مرحله نهايی عمـر جبـاران و طـاغوت هـا توصـيف ميكنـد                          . تازد

 شاه در كشاندن نيروهای مسلح ارتش و پليس به خيابانها و سركوبی و قتل بيرحمانه مردم در خيابانها و                    سياست جديد 

بازارها و در مساجد و دانشگاهها و خانه مراجع بزرگ مذهبی و اعلاميه های شـديد اللحـن و ديكتـاتور مآبانـه او مبـين                          

 رهبری نيروهـای پيـشرو و انقلابـی مـسلمان و بـه هـدايت                اولاً خلق ستمديده و مبارز ايران به      : حقايق اساسی زير است   

مرجع عاليقدر و مبارز سرسخت امام خمينی به حق نظـام شاهنـشاهی و حكومـت مطلقـه محمـد رضـا شـاه را اولـين و                            

شعار مرگ بر حكومت يزيدی شاه، نفـی نظـام شاهنـشاهی            . مهمترين مانع در راه تحقق خواستهای خود معرفی كرده اند         

له از مبارزه درست انتخاب شده است و هيچكس نميتواند در اين حقيقت شك كند كه جز با نـابودی حكومـت                      در اين مرح  

ضرورتهای عينی طـرح ايـن      . شاه پيشروی در راه استقرار يك حكومت ملهم از تعاليم آزادی بخش توحيدی تحقق پذيرد              

كنده همه جا با اسـتقبال پـر شـور مـردم            شعار بقدری ملموس و محسوس اند كه بسرعت در تمام فضای كشور طنين اف             

بهمين دليل اين بار بر خلاف پيش شاه توده مردم را مستقيماً در مقابل خود می يابـد                  . خشمگين و ستمديده مواجه گشت    

اين گام تكاملی در مبارزه ملت ايران كـه برهبـری جنـبش انقلابـی               . و خطر را بر گرد تاج و سر خويش در پرواز می بيند            

 . هدايت امام خمينی برداشته شد، پيروزی بزرگی محسوب ميشود كه بايد بخوبی از آن پاسداری گردداسلامی و 

ثانياً ـ شاه كه دفاع از موقعيت خود را با خواستهای مردم در تضاد قطعی می بيند چاره ای جز توسل به زور و استفاده  

روهای مخصوص و فرماندهان نظامی مورد اعتماد به قـم  اعزام ني. ندارد) ارتش و پليس (از تنها نيروی در اختيار خويش       

برای سركوبی قيام كنندگان و يورش ديوانه وار به مردم و خانه های مراجع مذهبی و اشغال نظامی شهرهای قم و تبريز 

ت و استقرار واحد های ارتشی و پليس و ژاندارمری در تمام نقاط حساس و در كوهها و معابر همه در عين حال از وحش   

 . شاه می بيند همه مردم ضد او هستند پس بايد فقط به نيروهای مسلح خود تكيه كند. و هراس شاه گواهی ميدهند

ثالثاً ـ در گسترش سياست جديد سركوب و قتل عام با مقاومت ارباب رو برو است، قدرتهای استعماری در عين حال كـه   

يكنند از توسعه آن بهمه گروههای مخالف حكومت بـه گونـه ای كـه         سركوبی شورشها و مبارزان انقلابی را كاملاً تاييد م        

از هـم اكنـون از   . شاه در ايـن قـسمت ناچـار از رعايـت احتيـاط اسـت      . شرايط گذشته را از هر لحاظ تجديد كند ابا دارند   

ای سـنگين   يكطرف بازداشتهای وسيع و فقط بدليل داشتن اعلاميه و نوار و اعزام به محاكم نظامی و دادن محكوميـت ه ـ                   

ضرب و شتم دانشجويان و مردمی كه حتی به آرامی اجتماع كرده خواستهای خود را اعلام می كننـد            ). ٢(آغاز شده است  

با خشونت و بيرحمی فوق العاده ای انجام ميگيرد، هدف از اين اقدامات سـركوبی نيروهـای انقلابـی ضـد شـاه و خـارج                          

 . كردن قيام كنندگان از صحنه مبارزه است

عاً ـ شاه در عين حال كه امكان هر گونه مصالحه را حتی با كسانی كه درچارچوب قانون اساسی فعاليت دارند رد می  راب

كند و آنها را خاين و نوكر بيگانه قلمداد می نمايد نمی تواند عليرغم سياست ارباب خود به سركوبی علنی و سـريع آنهـا                         

 تاييد و تحمل ميكند اما با تمام قوا می كوشد اين گروهها بـصورت يـك             بپردازد، ناچار عاجزانه حضور آنها را در صحنه       



مانند گذشته از تكوين و ظهور و نيروی رقيب بسختی در هراس است لـذا بـا                 . نيروی سياسی پا نگيرندو تشكل پيدا نكنند      

ن را تجزيه كننـد بـه خيـال     اتهامات مسخره و تكراری كه اينها كمونيست هستند و با توده ايها موتلف اند و ميخواهند ايرا                

خود اربابش را ميترساند و به مردم ساده لوح و به افكار عمومی خارج از كشور و سياستمداران غربی تلقين ميكنـد كـه                        

جانشين بلافصل من كمونيستهای تجزيه طلب و دست نشانده روسها هستندپس بايد در انديـشه فرصـت دادن بـه رشـد                      

 . كه در اينصورت همه منافع شما بخطر می افتد)٣ (١شيد نيروهای سياسی مستقل از من نبا

خامساً ـ شاه در اين مصاحبه در عين حال كه از شدت عمل و سختگيری و به خيـال خـود از موضـع قـدرت سـخن مـی        

گفت، ضعف و شكست سياستهای خود را آشكار ساخت وی در برابر سوالهای خبرنگاران مجبور شد اعتـراف كنـد كـه                      

قتصادی او شكست خورده است و مردم هرگز از حكومت او راضی نيستند و حزب ساخته رسوای او هـيچ                    برنامه های ا  

و شاهانه ارايه داده مشكلات و تنگناها بـا شـدت و حـدت بيـشتری                ! !  اصل انقلابی  ١٩كاری صورت نداده و با وجوديكه       

ناها و سيلی از قيام و اعتـراض مـردم چنتـه    پابرجا و خشم توده ناراضی روز افزون است و اكنون در برابر كوهی از تم            

خالی است و چيزی برای گفتن ندارد لذا از اينكه بتواند مردم را بطرف خود جلب كند كاملاً مايوس است و                     » اصل«اش از   

او حتی نتوانسته است همكاری صـميمانه روزنامـه نگـاران مـزدور و دادگـستری دسـت                  . اميدی جز به ارتش خود ندارد     

ايـن عجـز كامـل در    . شاه نتوانست هيچ برنامه ای يا راه حلـی ارايـه دهـد      . هم بطور رضايت بخشی جلب نمايد     نشانده را   

با توجه به عدم تعادل دماغی كه بدان        . برابر شرايطی كه مستقيماً عليه او رشد می كند نشانه خطرناكی برای رژيم اوست             

يزه تكيه خواهد كرد، و در اين راه تا آنجا ميرود كه همـه              مبتلاست از روی بيشعوری، بطور قطع بيش از گذشته بر سر ن           

 . جباران تاريخ پيش رفتند

 روش شاه و اظهارات او در مصاحبه مطبوعاتی نبايد اربابها را چنـدان راضـی كـرده باشـد درسـت اسـت كـه                –سادساً  

 و وجودش را در حـال حاضـر         گسترش شورش در ايران و انقلاب افغانستان قاعدتاً موجب ميشود اقدامات شاه را تاييد             

لازم بشمارند، اما بيش از گذشته آشكار شد كه شاه از حفظ ثبات كشور برای آينده دراز مدت عاجز است و كمتر از هـر       

كس ديگر ميتواند با مردم كنار بيآيد و چون علناً و لجوجانه نسبت به رشد هر نيروی بيگانه سخت ميكند و بـه آنهـا هـم                           

 . با او كنار آمدلاحات و تغييرات مطلوبی بشود يا آنست كه برای انجام اص  تر و بيشعور تر ازثابت ميكند كه احمق

ترديد نيست كه توسعه جنبش آزاديبخش مردم و اوج گيری مبارزه عليه رژيم شـاه در يكـسال اخيـر بـه عوامـل چنـدی                          

مشكلات اقتصادی و ظلم و ستم بيحدبر       بستگی داشته است كه عمده آنها عبارتند از رشد ضرورتهای عينی يعنی تشديد              

مردم، استمرار مقاومت و مبارزه نيروهای پيشرو جامعه، رشد آگاهی مردم در پرتـو اعـتلای فرهنـگ انقلابـی اسـلامی،                      

رشد و توسعه كمی و كيفی نيروهای پيشگام و انقلابی مسلمان و بالاخره بروز شـكاف و تـضاد در سياسـتهای شـاه و                         

 . اواربابهای استعمارگر 

 جنبش از عوامل اخير بخوبی سود جست و قشرهای بزرگی از مردم رنجديده را بـه ميـدان مبـارزه بـا رژيـم كـشاند و                           

شعارها را تكامل بخشيد و آگاهی مردم را بسرعت بالا برد بطوريكه امـروز ميتـوان از يـك مقاومـت و مبـارزه عمـومی                          

 . سخن گفت

تهای مستمر و بموقع امام خمينی سبب شد هدفها و انگيـزه هـای مبـارزه                روشنگريهای گروههای پيشگام مسلمان و هداي     

اين اقدامات و روشنگريها كه درتكامل مبارزه بسيار موثر بوده، فرصت طلبها را خلع سلاح كرد و جريانات                  . روشن شود 

كاربـه آنجـا    . تغير اصيل را بی اعتبار نموده وامكان منحرف كردن مبارزه و فريب مردم را بسيار ضـعيف سـاخته اس ـ                   

رسيده است كه همه ميدانند حتی تحقق خواستهای مرحله ای مردم كه در چـارچوب قـوانين اساسـی اعـلام ميـشود، بـا                         

وجود شاه وسلطنت او ميسر نيست، بطوريكه طرح شعار سياسی نفی سلطنت  محمد رضا شاه بعنوان فوری ترين شعار 



منطقی بوده مورد قبول همـه جناحهـا و جريانـات مبـارزه جـو قـرار                 حل مشكلات و تضادهای جامعه كنونی ايران كاملا         

 . ميگيرد و حتی با شكاف و تضاد بين رژيم و اربابهای استعمارگرش هماهنگی دارد

اگر نتوان با اقدامات سياسی و فشار . اما خواستهای اساسی مردم مسلمان ايران با بنيادهای نظام موجود در تضاد است         

های مردمی شاه را بر كنار كرد و بعـضی خواسـتهای مـردم را جامـه عمـل پوشـاند تغييـر نظـام و                          افكار عمومی و قيام   

 . باشد استقرار يك نظام اسلامی جز با كمك اسلحه و طی يك جنگ دراز مدت مسلحانه عملی نمي

قـشرهای  ولی بايد توجه داشت كه در حال حاضر با وجود بيداری عمومی ووجود حالت اعتـراض در بـين همـه طبقـات                        

تحت ستم در شهرو روستا، عملا مقاومت و مبارزه محدود به دانشجويان و روشنفكران مذهبی و قشرهای آگاه بازار و                    

پيشه وران خرده پا است و طبقات كارگر و مزدوران دولتی در شهرها با وجود نارضـايتی در اعتـصابات شـركت نمـی                        

 در برابر بعضی خواستهای مردم مستلزم شـركت ايـن طبقـات در              بيشك وادار كردن رژيم به عقب نشينی و تسليم        . كنند

در تحليل علت عدم شركت دستجمعی كارمندان دولتـی و خـصوصی و كـارگران در اعتـصابات و                   . مبارزه مقاومت است  

تظاهرات سياسی بيش از آنچه عامل مصرف يا عامل ديگری اثر داشته باشد، ارعاب و ترس ناشی از اقـدامات پليـسی و                       

توده های كارگر و كارمند اولين قربانی بحران اقتصادی و اسـتثمار و سـتمگری رژيـم             . رين امنيتی موثر بوده است    مامو

آگاهی آنها نسبت به موقعيت حساس و تعيين كننده ای كه دارند و شركت آنها در مبارزه مردم عليه رژيم هيـات                      . هستند

 . ام عمومی را وارد مرحله ای تازه خواهد نمودحاكم را در وضعيت بسيار دشواری قرار خواهد داد و قي

 گسترش شعله های قيام در بين ساير طبقات محروم جامعه، رژيم را به بن بستهای خطرناكی مـی رانـد و شـاه مجبـور                        

نيروهای مسلح و در وهله اول افسران جـوان         . ميشود نيروهای مسلح را در يك جنگ و برخورد دايمی با مردم نگاهدارد            

داران و سپس سربازان در اين برخورد و تماس تدريجا به بسياری از حقايق آشنا ميشوند و دربـاره مفهـوم و                      و درجه   

معنای برادر كشی كه شاه برآنها تحميل می كند و می انديشند و بزودی متوجه می شوند كه نه برای ميهن و نه در دفـاع   

برای حفظ تاج و تخت شاه و ادامه ستمگری و خودكامگی او و مردم وتامين امنيت جامعه و نه عليه دشمن بيگانه كه فقط      

پاسداری منافع بيگانه و اربابهـای اسـتعمارگرش مجبورنـد مـردم محـروم و رنجديـده و فرزنـدان برومنـد و خـواهران                         

از وبرادران مسلمان خود را با اسلحه آمريكايی و اسراييلی قتل عام كنند بزودی آگاه ميشوند كه بجـای دفـاع وحراسـت        

منافع مردم و كشور خويش از منافع و مصالح استعمارگران و در راس آن ها آمريكا و ديكتاتور دست نشانده و بيمار و                

آنها بر محروميت های خود آگاه خواهند شد و شرايط زندگی خود را با فرمانـدهان عاليرتبـه و      . ديوانه، نگاهداری ميكنند  

واهند كرد آگاه كـردن بـرادران مـا در نيروهـای مـسلح ارتـش و پلـيس و                    فاسد و كثيف و خود فروخته ارتش مقايسه خ        

ژاندارمری، در شرايط حاكم در ايران و ماهيت پليد و بيمارگونه شاه ديوانه و خاين يك وظيفه عمده و اساسی نيرو های                      

د گفـت كـه تـضاد و    پيشرو جنبش است در بين تمناهای ياد شده بين خلق مسلمان ايران و شاه و قدرتهای استعماری باي   

مبارزه مردم با قدرتهای استعماری و سرمايه داری وابسته بآن در مرحله بعد از حل تـضاد خلـق بـا شـاه قـرار دارد و                           

جنبش آزاديبخش مردم ايران با اولويت دادن به شعار نفی سلطنت محمد رضا شاهی ميتوانداز شكاف تاكتيكی بين شـاه                    

در همانحال تلاش مستمر در جهت رشـد        . مبارزه سياسی با رژيم را توسعه دهد      و اربابهای استعمارگرش سود جويد و       

مبارزه مسلحانه و تدارك جنگ دراز مدت انقلابی با كل رژيم و قدرتهای استعماری نگاهبان آن بايد بـا شـدت و سـرعت                        

ن نيروهـای مبـارز و      اول سـركوبی بيرحمانـه و خـش       : شاه در زمينه سياست داخلی دو هدف را دنبال ميكند         . دنبال گردد 

در اين زمينه برای جلب     . توده قيام كننده برای بيرون راندن آنها از صحنه پيكار و خاموش كردن آتش قيام خلق مسلمان                

حمايت ارباب خود قيام كنندگان را به ارتجاع موهوم سرخ و سياه منتسب ميكنداگرچه اين حنا كاملاً رنگ باختـه اسـت و                      

نند كه قيـام عمـومی مـردم دارای خـصلتی تـوده ای و اسـلامی و هـدفهای صـريح و روشـن                         امروز كم و بيش همه ميدا     

مصاحبه امام خمينی با مخبر لوموند خطوط اصلی و هدفهای جنبش را روشـن سـاخته اسـت و                   . مترقيانه و انقلابی است   



 استعماری با شناختی كه ميتوان گفت كه آمريكا و قدرتهای    . دشمنان رنگارنگ جنبش اسلامی ايران خلع سلاح كرده است        

 . از خصلت های انقلابی جنبش دارندشاه را در سركوبی هايش تاييد می كنند

 دوم ـ شاه سعی ميكند نيروها و گروه های سياسی مترقی و روشنفكران ازاديخواه را بـا اتهامـات مـضحك بـی اعتبـار       

و غير مستقيم از تشكل و رشد آنها جلوگيری بـه           سازد و با ارعاب و تهديد و اعمال محدوديت ها و ممنوعيتهای مستقيم              

عمل آورد تا اين اسلحه قديمی او كه اگر من نباشم نيروی جانشينی جز كمونيستها يا هرج و مـرج طلبـان وجـود ندارنـد                          

همچنان برندگی خود را حفظ كند و اين درست همان چيزی است كه آمريكـا ظـاهراً بـا آن مخـالف اسـت و فـضای بـاز                             

 . رای رشد و تكامل نيروهای سياسی جانشين شاه لازم ميداندسياسی را ب

 هـيچ حـرف تـازه ای بـرای گفـتن نـداردو بـی اعتبـاری تمـام                  ١٣٤٢ خرداد سال    ١٥شاه در سركوبی تازه اش بر خلاف        

ادعاهايش ثابت شده است اگر آنروز برنامه اصلاحات ارضـی تحميـل شـده از طـرف اربـاب و اصـلاحات اقتـصادی را                         

ركوبی خلق و وسيله جلب حمايت توده مردم و اربابها قرار داد و چندی بعد از آن هم درآمدبيـست ميليـارد                      مستمسك س 

دلاری نفت به داد او رسيده انون با يك اقتصاد ورشكسته، كشاورزی نابود شده و صنعت پوشالی و درآمد ملی وابسته                     

پايگاههـای زمينـی و هـوايی و دريـايی و نگاهـداری             به نفت و در مقابل هزينه های سرسام آور خريد اسلحه و تاسـيس               

تورم ناشی از اقتصاد بيمـار و ضـد ملـی، تحميـل مالياتهـای كمـر       . چه خواهد كرد. …نيروهای مسلح و پليس و امنيت و  

شكن به مردم، هزينه های طاقت فرسای زندگی همراه با رشد آگاهی و بيداری خلق، جامعـه را بـه انبـار بـاروتی تبـديل                           

 . است كه هر دم اميد اشتعال آن ميرودساخته 

در زمينه سياست خارجی از يكسو قدرتهای استعماری غرب را از شبح كمونيست موهوم می ترساندو ماهيت انقلابـی و                    

ضد استعماری جنبش مسلمانان را برخ آنان ميكشد و با انعقاد قرار دادهای جديد تجاری و خريد ميلياردهـا دلار كـالا و                       

شاه با همين روش ديگر قدرتهای استعماری و سرمايه داری          ). ٣(اب ملت ايران حمايت آنها را جلب می كند        اسلحه از حس  

 . جهانی را راضی نگاهداشته است

شاه بخوبی از ماهيـت سـوداگرانه كمونيـستها         .  از سوی ديگر با ممالك كمونيست همچنان لاس تجاری و سياسی ميزند           

 تر از سرمايه داران غربی می بيند، با تكه گوشتی زبان به تمجيداو می گـشايند اگـر شـاه                     مطلع است و اتفاقاً آنها را قانع      

سالها است در ممالك سرمايه داری غرب امنيت ندارد و چند سال است از ترس تظاهرات مـردم آن كـشورها و ايرانيـان                        

 گرم و پرشور و فرمايشی و دولتی مقيم از مسافرت به آن ممالك خود داری می كند، در كشورهای كمونيست با استقبال

رهبران كمونيست و نمايندگان مردم دستهای تامرفق در خون شاه را ميفـشارند و كودكـان تـاج گـل بـه                      . روبرو ميشود 

جلاد تقديم ميكنند و به او بخاطر كشتن انسانها و پايمال كردن آزادی و حقوق بشر دكتری حقـوق عطـا مـی كننـد و بـه                            

احساس امنيتی كه شاه در اين . ق برای پيروزی او در جنگ با مردم هلهله ميكنند و هورا ميكشند     زنش دكتری فلسفه و خل    

شـاه چـرا نگـران ممالـك        . ممالك ميكند حتی در كاخ نياوران و در حصار تانكها و سـرنيزه هـا هـم از آن محـروم اسـت                      

 ميـان اسـت همـه آرمانهـا و شـعارها از      بيند وقتی پای منافع اقتصادی و نفوذ سياسی در       كمونيست باشد در حاليكه مي    

آنها نيز در جستجوی مناطق تحت نفوذاند، اگر نـه، جنايـت هـای ديكتـاتور نظـامی و كمونيـست                  . محتوی خالی می شوند   

حبشه عليه آزاديخواهان حبشه و لشكر كشی و قتل عام و اعمال سياست قوم كشی در باره خلق انقلابی و استقلال طلب                      

 . ستقيم و علنی و همه جانبه شوروی را چگونه ميتوان توضيح داداريتره با حمايت م

 خلق مسلمان ايران طی يك قرن تجربه و آزمايش در صحنه پيكار اجتماعی و در پرتو آموزشهای مكتب توحيدی به اين                     

الله و نيـروی    حقيقت ايمان آورده است كه جز به قدرتهای لايزال و سنت های تغييرناپذيرو اراده و خواسـت تحقـق پـذير ا                     

كوبنده و زوال ناپذير ناس نبايد تكيه كند مردم تا وقتی ضـعيف انـد قـدرتهای سـودجو روی سرنوشـت آنهـا مـصالحه                          

 . ميكنند، تنها وقتی مستضعفان در سايه اتحاد و ايمان به حق نيرومند شوند نظرها بسويشان جلب ميشود



 كه ميتوان از امكانات و از ياريهای ديگران بهره مند شـد بـی      تنها از موضع قدرت و در سايه اتكا به نيروی خودی است           

 . آنكه خطر فدا شدن مصالح امت يا پايمال شدن هدف در ميان باشد

 در برابر شرايط تازه ای كه از برخورد مردم مبارز ايران با شاه بوجود آمده است وظيفه پيشگامان جنـبش آزاديـبخش                      

، تشخيص درست موقع، تحليل درست مسايل روشنگری و هدايت خلق، انتخاب            مردم مسلمان ايران همچنان سنگين است     

خط مشی واحد و تاكتيك های مناسب، داشتن تحرك و ابتكار عمل، تشكل و سازماندهی فوری و سريع برای بسيج همـه                     

 . طبقات و قشرهای محروم برای ورود بمرحله جنگ مسلحانه دراز مدت با دشمن بايستی در مدنظر قرار گيرد

  پيروز باد جنبش انقلابی خلق مسلمان ايران

 نابود باد رژيم طاغوتی پهلوی

 مستحكم باد اتحاد نيروهای اصيل و مبارز اسلامی

 »جنبش مسلمانان ايران«

  ١٣٥٧خرداد 
 اشاره به آخرين خطابه مرجع علايقدر امام خمينی بعد از قتل و كشتار اخير رژيم در قم و ساير شهرستانها) ١(

 ٧ سـال و     ١٥چهار دانشجو را فقط بجرم داشتن جزوه های حاوی نامه هايی با امضاء در دادگاههای نظامی اول بـه                    ) ٢(

 .سال زندان محكوم ساختند

ظهارات نخست وزير انگليس در پاسخ انتقاد بعضی نمايندگان كارگر نسبت به فروش اسلحه به شاه كـه      اتوجه كنيد با  ) ٣(

وی در پاسخ صريحا از منافع عظيم بازرگانی انگليس در ايـران سـخن گفتنـد و بطـور                   . دبرای سركوبی مردم بكار ميرو    

 .ضمنی فهماند كه منافع اقتصادی تنها علت طرفداری از شاه و سياستهای او ميباشد




